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In the Islamic educational system, intrinsic human dignity is a 

foundational principle that renders any humiliating behavior 

toward the learner initially impermissible based on the 'no harm' 

(La Darar) rule and the prohibition of inflicting distress. 

However, the apparent religious permission for punishment 

during a learner’s defiance creates a theoretical tension between 

safeguarding dignity and ensuring deterrence. Using a 

descriptive-analytical method and an ijtihadi approach, this 

study examines the relationship between punishment and 

human dignity to distinguish legitimate punishment from 

impermissible humiliation.  Findings indicate that the primary 

principle is the absolute prohibition of humiliation and the 

priority of positive educational methods. Nevertheless, in cases 

of educational necessity, secondary permissibility is accepted 

under the maxims 'necessities make the forbidden permissible' 

and 'averting the worse evil with the lesser evil.'  

The main contribution of this study is the 'Model of Limiting 

Punishment,' which asserts that punishment avoids being 

humiliating only if five criteria are simultaneously met: 1) 

Gradualness (prior failure of all positive methods); 2) Purpose 

(limiting action strictly to awareness and deterrence); 3) Extent 

(restricting physical punishment, if necessary, to three to six 

light, painless strikes); 4) Setting (executing punishment 

privately to preserve dignity); and 5) Intention (acting with 

internal reluctance and purely reformative motives). 

Furthermore, non-physical punishment unconditionally takes 

precedence over physical punishment. 
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 چکيده اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:

 پژوهشیعلمی

عنوان یک اصل بنیادین، هرگونه رفتار  در نظام تربیت اسلامی، کرامت ذاتی انسان به

ضرر« و حرمت ایذاء، در حکم اولیه    را براساس قاعده »لا  متربّی تحقیرآمیز نسبت به  

دینی هنگام طغیان  این با  .سازدنامشروع می  متون  برخی  در  تنبیه  تجویز ظاهری  حال، 

  ، چالشی نظری میان صیانت از کرامت و ضرورت بازدارندگی ایجاد کرده است.متربّی

تحلیلی و رویکرد اجتهادی، درصدد واکاوی نسبت  پژوهش حاضر با روش توصیفی

تنبیه با کرامت انسانی و ارائه چارچوبی برای تشخیص تنبیه مشروع از اهانت نامشروع 

یافته میاست.  نشان  تحقیق  اولویت  های  و  اهانت  مطلق  اولیه، حرمت  اصل  که  دهد 

های ایجابی است؛ اما در شرایط اضطرار تربیتی، براساس قواعد »الضرورات تبیح  روش

می پذیرفته  تنبیه  ابزاری  و  ثانوی  جواز  فاسد«،  به  افسد  »دفع  و  شود.  المحظورات« 

ترین دستاورد پژوهش، ارائه »الگوی تحدید تنبیه« است که براساس آن، تنبیه تنها  مهم

به پنج ضابطه  اهانت خارج شده که  دایره  از  طور همزمان رعایت شوند: در صورتی 

های غیرتنبیهی و ایجابی  آن، ناکامی تمامی روش  شرطکه پیش   نخست، ضابطه تدریج 

آگاه به  صرفاً  را  تنبیه  که  هدف  دوم،  میاست؛  محدود  بازدارندگی  و  و سازی  کند 

زداید؛ سوم، ضابطه مقدار که تنبیه بدنی را در صورت لزوم هرگونه تحقیر را از آن می

سازد؛ چهارم، مکان و زمان  به حداکثر سه تا شش ضربه سبک و غیرمؤلم محصور می

حفظ شود؛ پنجم، قصد و نیت    متربّیکند تا حیثیت  که اجرای تنبیه را در خفا الزام می

ورزد. افزون بر این،  که بر انجام تنبیه با کراهت باطنی و انگیزه صرفاً اصلاحی تأکید می

 . قاعده اولیه بر تقدم تنبیه غیربدنی بر تنبیه بدنی استوار است

 واژگان کليدی:  

اهانت،   انسانی،  کرامت  تنبیه، 
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  مقدمه

تابد  ای را برنمی زننده در نظام معرفتی اسلام، انسان از کرامتی ذاتی برخوردار است که هیچ رفتار تحقیرآمیز یا آسیب

این اصل را تثبیت کرده است؛ بر این اساس، در تعلیم و  ( ۷0لَقَدْ کَرَّمنَْا بَنِی آدَمَ«)اسراء:  و قرآن کریم با عبارت »وَ

های دینی در تعارض است و فقیهان با استناد به  با آموزه   متربّیزننده به جسم یا روان  تربیت، هرگونه فعل آسیب

، قاعده  (34۲:  ۷۲ج  ،ق1404؛ مجلسی،  ۲۹4:  5ج  ،ق140۷قاعده مشهور »لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام«)کلینی،  

ق، 1406  :اند)محقق دامادعنوان حکم اولیه نامشروع اعلام کرده حرمت ایذاء و روایات متعدد، چنین رفتارهایی را به 

شویم که  حال، در عمل تربیتی همواره با مواردی مواجه می اینبا(.  465  :ق140۹  :؛ آخوند خراسانی15۲-141:  1ج

ورزد؛ از یک سو،  گرانه خود اصرار می بر رفتارهای طغیان  متربّیآمیز و ایجابی کارساز نبوده و  های محبت روش 

اصل اولیه را بر عدم جواز تنبیه (  53؛ زمر:  40؛ شوری:  65هایی چون تشویق، مدارا، عفو و امیدآفرینی)انفال:  آموزه 

و از سوی دیگر، آیات و روایاتی    (3۲6:  5، جق13۹0؛ طباطبایی،  ۲4/۲8۷،  13۷1  :سازند)مکارم شیرازیاستوار می 

و فرمایش امام علی)ع( درباره  (  334:  1، جق140۹، حدیث »اضْرِبُوهمُْ عَلَیْهَا«)ابوداوود،  (34نظیر آیه نشوز)نساء:  

(  18۲حکمت    :ق1414»حُسْنُ المُْکاَفَاةِ« یعنی»منَْ لَمْ یصُْلِحْهُ حُسْنُ الْمُداَراَةِ یُصلِْحْهُ حُسْنُ المُْکاَفَاةِ«)شریف الرضی،  

اند. با توجه به این دو دسته ادله متعارض ظاهری، مسئله محوری مقاله این  ظاهراً تنبیه را در شرایطی تجویز کرده

توان اصل تنبیه را نه  ، میمتربّی است که آیا با وجود تأکید قاطع متون دینی بر حرمت اهانت و صیانت از کرامت  

عنوان یک »هنجار مثبت ابزاری« در فرآیند تربیت به رسمیت شناخت؟ برای تبیین این  عنوان یک استثنا، بلکه به به

با وجود تأکید بر کرامت ذاتی انسان در اسلام، آیا    .1اند:  های تحقیق به سه محور کدگذاری شده مسئله، پرسش 

دانند و این تنبیه چه نسبتی با حرمت اهانت های دینی در شرایط اضطرار تربیتی، مربی را به تنبیه مجاز می آموزه 

کدام قواعد فقهی )نظیر لا ضرر، الضرورات تبیح المحظورات، دفع افسد به فاسد( و کدام معیارهای ماهوی  .۲دارد؟  

)هدف، میزان، روش، شرایط و قصد(، تنبیه را از یک »ضدهنجار« به »هنجار مقبول« تبدیل کرده و مرز دقیق آن  

با توجه به ادله نقلی )از جمله آیه نشوز و حدیث »اضربوهم«( و .  3سازند؟ و  را با اهانت تحقیرآمیز مشخص می 

چه   ضرر«  »لا  قاعده  و  است  کدام  غیربدنی  و  بدنی  تنبیه  حدود  حاضر،  عصر  در  کودک  حقوق  درک  تحول 

 آورد؟ ای برای جلوگیری از هرگونه اهانت و ضرر در فرآیند تنبیه فراهم میچارچوب تحدیدکننده 

نفسه ابزاری است نه  های فوق، فرضیه مقاله بر چهار گزاره استوار است: نخست آنکه تنبیه فیدر پاسخ به پرسش 

ارزش غایی و ارزش آن وابسته به شرایط، هدف، میزان، روش و پیامدهاست؛ دوم آنکه اصل اولیه، حرمت هرگونه  

تنبیه موجد ضرر یا اهانت به کرامت انسانی است که بر قاعده لا ضرر، حرمت ایذاء و آیات کرامت مبتنی است؛ 

های غیرتنبیهی؛ نساء:  یابد که پنج شرط تدریج )ناکامی کامل روش سوم آنکه تنبیه زمانی صبغه هنجاری مثبت می 

، مقدار )عدم تجاوز از حد متعارف؛  (1۷۷حکمت    :البلاغهسازی و بازدارندگی، نه انتقام؛ نهج ، هدف )آگاه (34

، مکان و زمان )خفا و پنهانی مگر  (6۹  :4، جق138۷؛ طوسی،  ۲6۷:  ۷ج  ،ق140۷حداکثر سه ضربه سبک: کلینی،  

و قصد و نیت )انجام از روی کراهت و اصلاح، نه شادی و ابراز قدرت؛  (  ۲آموزی عمومی؛ نور:  در موارد عبرت 

رعایت شود؛ و چهارم آنکه تنبیه بدنی تنها در موارد بسیار محدود و با ضوابط سختگیرانه قابل  (  53البلاغه، نامه  نهج 

سازی، قهر موقتی، توبیخ( اولویت دارد، چنانکه در روایت نبوی »لَا تضَْرِبْهُ وَ  توجیه است و تنبیه غیربدنی )محروم
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بدان اشاره شده است. در راستای این پژوهش، بررسی پیشینه نشان  (  8۹  :ق140۷اهْجُرْهُ وَ لَا تُطِلْ«)ابن فهد حلی،  

؛ علامه حلی  (154  :4، جق1408)همچون محقق حلی در شرایع الإسلام  های فقهی ای از پژوهشدهد که دسته می

الله خویی در  و آیت  (4۷۷:  ۲، جتابی   )خمینی،امام خمینی در تحریر الوسیلة(؛  ۲84:  ۹، جق1414)در تذکرة الفقهاء

شناختی های تربیتی و روان صرفاً به جواز یا عدم جواز فقهی پرداخته و از تحلیل(  55:  ق1410)خوئی،تکملة المنهاج

-150  :۲0۲1؛ استروس،  45-۷8  :۲0۲۲شناختی)گرشوف،  روان های تربیتیای دیگر از پژوهش دسته   .تهی هستند

بی (  11۲ مسئله  فقهی  و  دینی  مبانی  به  اما  هستند،  قوی  تجربی  روش  حیث  از  بوده هرچند  همچنین  توجه  اند؛ 

شناسی نیز غالباً به »آسیب( 135-18۷ : 13۹3؛ حسینی، ۷۲-114 : 13۹5ای معدودی )قائمی، رشتههای میانپژوهش 

پرداخته به تنبیه«  انسانی«  »کرامت  به  کمتر  و  کرده اند  توجه  محوری  مفهومی  بدین عنوان  برخلاف  اند.  ترتیب، 

کوشد با اند، پژوهش حاضر می مطالعات پیشین که یا مطلقاً تنبیه را نامشروع دانسته یا بدون تحدید جایز شمرده 

گیری از قواعد فقهی )لا ضرر، الضرورات تبیح المحظورات، دفع افسد به فاسد( و تفکیک سطوح اضطرار و  بهره 

محور ارائه دهد که ضمن پاسداشت  عنوان چارچوبی هنجاری و قاعده شرطی تحدید تنبیه را به انواع تنبیه، مدل پنج 

 کرامت انسانی، در شرایط اضطرار تربیتی راهگشای عملی باشد.

 

 شناسی مفهوم

و   انسانی«  »کرامت  »اهانت«،  »تنبیه«،  مفاهیم چهارگانه  دقیق  تبیین  انسانی،  با کرامت  تنبیه  نسبت  واکاوی  از  قبل 

چه اینکه بسیاری از اغتشاشات نظری در این حوزه    ؛»تأدیب« از منظر لغوی، اصطلاحی و شرعی ضروری است

 ناشی از خلط این مفاهیم با یکدیگر است. 

 تنبيه . 1

تنبیه در لغت از ریشه »نبه« به معنای هوشیارکردن، بیدار ساختن، واقف گردانیدن به چیزی و آگاه نمودن آمده  

(. در اصطلاح تربیتی و فقهی، تنبیه به عملی  843:  ق141۲؛ راغب اصفهانی،  546  :13، جق1414است)ابن منظور،  

کم به سه معنا به کار رفته است: معنای عام )شامل  شود که لازمه آن آگاه و هوشیارکردن باشد و دستگفته می 

حذف پاسخ مثبت یا افزودن پاسخ منفی به ارگانیسم(، معنای خاص )ارائه محرک آزارنده در پی رفتار نامطلوب(  

فقه، برگرفته از منابع تربیتی(. از منظر شرعی، تنبیه بر دو نوع است:  و معنای اخص )تنبیه بدنی یا کتک زدن()ویکی 

هایی  شود و تنبیه غیربدنی که شامل روش تنبیه بدنی که شامل هرگونه اعمال فشار جسمی )مانند ضرب سبک( می 

(. نکته ۲68-۲6۷:  ۷، جق140۷سازی، جریمه و تهدید است)کلینی،  )هجر(، توبیخ زبانی، محروم  چون قهر موقتی

 سازی« پیوند دارد و صرفاً ایجاد رنج و درد نیست.اساسی آنکه تنبیه در مفهوم اصیل خود با »آگاه 

 اهانت . 2

اهانت در لغت از ریشه »هون« به معنای خوار شمردن، تحقیرکردن و پست دانستن آمده است)راغب اصفهانی،  

(. در اصطلاح شرعی، اهانت عبارت است از هرگونه رفتاری که به کرامت ذاتی یا اکتسابی انسان  8۷۲:  ق141۲

ارزش جلوه دهد. براساس قاعده فقهی »لا ضرر و لا  خدشه وارد سازد و او را در نظر خود یا دیگران کوچک و بی

اهانت  و  تحقیرآمیز  رفتار  هرگونه  داماد،  ضرار«،  است)محقق  نامشروع  رساند،  آسیب  انسانی  کرامت  به  که  بار 
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سازی و اصلاح  (. تفاوت اساسی تنبیه و اهانت در هدف و روش نهفته است: تنبیه با هدف آگاه 141: 1، جق1406

شود، در حالی که اهانت با هدف تحقیر و خوارشماری. همچنین تنبیه محدود به مقدار و زمان معین است،  انجام می 

 (.4۷: 13۹3اما اهانت چنین محدودیتی ندارد)حسن حسینی، 

 کرامت . 3

برتری است)ابن منظور،   به معنای شرافت، بزرگواری و  انسانی در لغت از ریشه »کرم«  :    1۲، جق1414کرامت 

ها  (. در اصطلاح قرآنی و شرعی، کرامت بر دو گونه است: کرامت ذاتی )تکوینی( که خداوند به همه انسان ۲۲3

و کرامت اکتسابی )تشریعی(    ( و هیچ انسانی از آن محروم نیست۷0لَقَدْ کَرَّمْنَا بنَِی آدَمَ«)اسراء:    عطا کرده است: »وَ

تقوا حاصل می  پایه  بر  أَتقَْاکمُْ«)حجرات:  که  اللَّهِ  عِنْدَ  أکَْرَمَکُمْ  »إِنَّ  المیزان  13شود:  تفسیر  (. علامه طباطبایی در 

انسانی را از آن  می انسان قرار داده و هیچ  نهاد  برتری و شرافتی است که خداوند در  نویسد: »کرامت تکوینی، 

کند؛ (. در مسئله تنبیه، کرامت ذاتی نقش خط قرمز را ایفا می 168  :13ج  ،ق13۹0محروم نکرده است«)طباطبایی،  

 یعنی حتی در مقام تنبیه فرد خطاکار، نباید کرامت انسانی او نادیده گرفته شود.

 تأدیب . 4

های اخلاقی و پرورش فضایل است)ابن منظور،  تأدیب در لغت از ریشه »أدب« به معنای آموزش ادب، نیکویی 

های تربیتی )اعم از تشویق و  (. در اصطلاح فقهی و تربیتی، تأدیب به معنای به کارگیری روش 148  :1، جق1414

( 154  :4، جق1408است. فقیهانی همچون محقق حلی)  متربّیتنبیه( برای اصلاح رفتار و پرورش فضایل اخلاقی در  

اند، مشروط به اینکه از حد متعارف تجاوز نکند و  ( تأدیب کودک را جایز شمرده4۷۷  :۲، جتاو امام خمینی)بی

تر دارد که شامل تشویق،  موجب آسیب نگردد. تفاوت تأدیب با تنبیه در عموم و خصوص است: تأدیب مفهومی عام 

: 13۹5که تنبیه بخشی از ابزارهای تأدیب در شرایط اضطرار است)قائمی،  شود، درحالیموعظه، مدارا و گاه تنبیه می 

۲8۹ .) 

توان مرزهای زیر را ترسیم کرد: تنبیه مشروع درون مرزهای تأدیب و با رعایت کرامت  از مجموع تعاریف فوق می 

گیرد و هدف آن تحقیر است.  سازی است. اهانت در خارج از این مرزها قرار می انسانی قرار دارد و هدف آن آگاه 

شود. همچنین تنبیه غافل شود یا از حد شرعی تجاوز کند، به اهانت تبدیل می  متربّیهر تنبیهی که از کرامت ذاتی  

؛ قائمی، 51:  13۹3تری به کرامت انسانی قرار دارد)حسن حسینی،  غیربدنی به دلیل ضرر کمتر، در مرزهای نزدیک 

13۹5 :۲۹8 .) 

 

 قواعد فقهی مورد استفاده در مدل تحدید تنبيه 

 گانه در تحدید تنبیههای سه »لا ضرر و لا ضرار«؛ کاربست قاعده  .1
( که از  34۲:  ۷۲، جق1404؛ مجلسی،  ۲۹4  :5، جق140۷ی مشهور »لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام«)کلینی،  قاعده 

 ی تنبیه تربیتی سه کاربرد اساسی دارد:حدیث نبوی استنباط شده، در مسئله 
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ضرر روحی، جسمی یا عرضی وارد کند،    متربّی عنوان اصل اولیه و مبنای حرمت: هرگونه رفتاری که به  به   نخست، 

:  ق140۹؛ آخوند خراسانی،  15۲-141:  1، جق1406در حکم اولیه نامشروع است، مگر با دلیل خاص)محقق داماد،  

 (. بنابراین، اصل بر عدم جواز تنبیه است.465

عنوان حکم ثانوی جایز  عنوان چارچوب تحدیدکننده در فرض جواز: حتی در شرایط اضطرار که تنبیه به به   دوم،

جبران ضررترین« نوع خود باشد و از هرگونه ضرر پایدار و غیرقابل کند که تنبیه »کم شود، این قاعده ایجاب می می

 پرهیز شود.

سازی( به مراتب  عنوان مرجِّح در انتخاب نوع تنبیه: از آنجا که تنبیه غیربدنی )قهر موقتی، توبیخ، محروم، به سوم

؛  ۲8۹:    13۹5کند )قائمی،  ی لا ضرر بر اولویت نخستین نوع دلالت میضرر کمتری نسبت به تنبیه بدنی دارد، قاعده 

 . (51: 13۹3حسن حسینی، 

 قاعده »الضرورات تبیح المحظورات« .۲
؛ 11۲  :ق1410کنند«)خویی،  ها، امور حرام را مباح می گوید: »ضرورت این قاعده از قواعد مسلم فقهی است که می 

(. براساس این قاعده، حرمت اولیه اهانت و ضرررسانی در شرایط اضطرار تربیتی  4۲8:  ق140۹آخوند خراسانی،  

عنوان  شود و تنبیه بهطور موقت و محدود برداشته می( به متربّیهای ایجابی و بقای طغیان  )ناکارآمدی کامل روش 

دهد که تنبیه تنها در شرایط واقعاً اضطرارى  حال، تأکید بر واژه »ضرورت« نشان می گردد. بااینحکم ثانوی جایز می 

گردد)محقق مجاز است و نه در هر شرایطی. همچنین این جواز موقتی است و با رفع اضطرار، حرمت اولیه بازمی 

 (. ۲34: ۲، جق1406داماد، 

 قاعده »دفع افسد به فاسد« .3
گوید: هنگامی که دو مفسده )ضرر و فساد( در تزاحم قرار گیرند و نتوان از هر دو  این قاعده عقلایی و شرعی می

(. در مسئله  ۲۷6 :۲، جق1406اجتناب کرد، باید مفسده کمتر را تحمل کرد تا مفسده بیشتر دفع شود)محقق داماد، 

به طور کامل از مسیر   متربّیتر است )زیرا ممکن است  ای بزرگ تنبیه تربیتی، »ترک تنبیه در موارد اضطرار« مفسده 

ای  شده« مفسده رشد منحرف شود و فساد او به جامعه نیز سرایت کند(، در حالی که »انجام تنبیه محدود و کنترل

کند، اما در عین حال بر تحدید  کوچکتر است. بنابراین، قاعده دفع افسد به فاسد جواز تنبیه در اضطرار را تقویت می 

 .(30۲: 13۹5و محدودسازی تنبیه )رعایت کمترین مقدار ممکن( تأکید دارد )قائمی، 

 

 محوری در تربيت ادله حرمت اهانت و کرامت

محوری در نظام تربیتی اسلام  پیش از بحث درباره جواز یا عدم جواز تنبیه، تبیین مبانی حرمت اهانت و کرامت 

نباید از آن  این مبانی به منزله »خط قرمزهایی« هستند که هرگونه اقدام تربیتی، از جمله تنبیه،  ها  ضروری است. 

تجاوز کند. در این بخش، ابتدا مفهوم کرامت انسانی، سپس قواعد فقهی حاکم بر حرمت اهانت و در پایان اولویت  

 .شودهای غیرتنبیهی بررسی میروش 
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 کرامت انسانی؛ بنياد نظری منع اهانت 

 کرامت ذاتی در قرآن  .1

فرماید: »وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی  اساس نظری حرمت اهانت در تربیت، اصل »کرامت ذاتی انسان« است. قرآن کریم می 

دهنده کرامتی تکوینی  لقد« تأکید، نشان »واژه »کَرَّمنَْا« با  (.  ۷0آدَمَ... وَ فَضَّلنَْاهُمْ عَلیَ کثَِیرٍ مِمَّنْ خلَقَْنَا تفَْضِیلًا«)اسراء:  

علامه طباطبایی تأکید  (.  168  :13، جق13۹0ها عطا کرده است)طباطبایی،  و ذاتی است که خداوند به همه انسان 

میمی ظالم  و  عادل  کافر،  و  مؤمن  شامل  کرامت  این  که  را   ( 16۹:شود)همانکند  آیه  این  نیز  شیرازی  مکارم 

( آیات دیگری نیز این اصل را  145:  1۲، ج13۷1داند)مکارم شیرازی،  ترین دلیل بر کرامت ذاتی انسان می محکم

مقام (.  30و »إِنِّی جَاعِلٌ فیِ الأَْرضِْ خَلیِفَةً«)بقره:  (  4کنند: »وَ لَقَدْ خَلقَْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ«)تین:  تقویت می 

 .(16۷: ۲، جق14۲0سازد)فخر رازی، خلافت الهی، کرامتی است که اهانت به انسان را نامشروع می

 کرامت اکتسابی و نسبت آن با کرامت ذاتی . ۲

کرامت ذاتی هرگز از  (. 13قرآن از کرامت اکتسابی نیز سخن گفته است: »إنَِّ أکَْرَمَکمُْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقَْاکُمْ«)حجرات: 

فرماید: »لا تَکُنْ عَوْناً عَلَیْهِ بِمَا تَقُولُ«؛ با شود، حتی اگر مرتکب خطا شده باشد. امام علی)ع( می انسان سلب نمی

از این رو، حتی در مقام  (.  31نامه    :ق1414گفتار خود بر گناهکار یاری مکن و او را تحقیر مکن)شریف الرضی،  

 .(4۷: 13۹3نباید مورد اهانت قرار گیرد)حسن حسینی،  متربّیتنبیه، کرامت ذاتی 

 

 قواعد فقهی حاکم بر حرمت اهانت و ضرررسانی 

 قاعده لا ضرر و لا ضرار  .1
عنوان چارچوب تحدیدکننده در بخش پیشین به تفصیل تبیین شد،  »لا ضرر« به   ةبا عنایت به اینکه کاربست قاعد

در ادامه از بازگویی مجدد مبانی آن خودداری کرده و صرفاً به نسبت سنجی این قاعده با سایر قواعد فقهیِ مؤثر  

لا ضرر بر اولویت تنبیه غیربدنی نسبت به تنبیه    ةگونه که قاعدپردازیم. بر همین اساس، همان در تحدید تنبیه می 

، روایت شریف »لَا تضَْرِبْهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُطلِْ« نیز مؤید همین اولویت  (1-3بدنی دلالت دارد)رجوع کنید به بخش  

های غیرآسیب زننده و عاری از تحقیر را بر اقدامات  دهد که شارع مقدس، به کارگیری روش بندی است و نشان می 

جای استناد مکرر به قاعده  رو، در بحث حاضر به جسمانی که بالقوه مستلزم ضرر بیشترند، مقدم داشته است؛ ازاین 

 کنیم. عنوان شواهد تأکیدی بر چارچوب پیش گفته اکتفا می ی لا ضرر، به این روایت و سایر مستندات روایی به 

 قاعده حرمت ایذاء . ۲

می  کریم  مبُِینًاقرآن  إِثْمًا  وَ  بُهتَْانًا  احتَْمَلُوا  فَقَدِ  الْمُؤمْنَِاتِ...  وَ  المُْؤْمنِِینَ  یُؤْذُونَ  الَّذِینَ  »وَ  (.  58)احزاب:  «فرماید: 

یَدِهِ«)بخاری،  پیامبر)ص( می لسَِانِهِ وَ  منِْ  الْمُسْلِمُونَ  مَنْ سَلمَِ  »المُْسْلِمُ  امام صادق)ع(  (  1۲  :1، جق14۲۲فرماید:  و 

بر این اساس، هرگونه آزار )زبانی، جسمی، روانی(  (.  36۲  :۲، جق140۷فرماید: »أَذَی المُْؤْمنِِینَ حَرَامٌ«)کلینی،  می

 .(4۲: 1۲، جق140۹حرام است و تنها در اضطرار قابل توجیه است)حر عاملی،  متربّیبه 

 قاعده نفی عسر و حرج  .3

نفی عسر و حرج« استخراج شده است)محقق داماد،  »قاعده  (  ۷8از آیه »مَا جعََلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ منِْ حَرَجٍ«)حج:  
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شوند، مشمول می   متربّیآمیز که موجب عسر و حرج روحی و روانی  های سنگین و اهانت تنبیه(.  ۲45  :۲، جق1406

 .(51: 13۹3؛ حسن حسینی، 88: ق1410این قاعده بوده و نامشروع هستند)خویی، 

 

 های غيرتنبيهی بر تنبيه اولویت روش 

 تشویق و تحریض . 1

الْمُؤمْنِِینَ عَلیَ القِْتاَلِ«)انفال: قرآن کریم پیامبر را مأمور به تحریض و تشویق مؤمنان می  کند: »یا أیَُّهَا النَّبِیُّ حرَِّضِ 

در داستان ذوالقرنین نیز  (.  ۲34:  ق141۲واژه »حَرِّضْ« به معنای برانگیختن و تشویق است)راغب اصفهانی،  (.  65

 . (488: 1۲، ج13۷1؛ مکارم شیرازی، ۹5-۹8: تشویق یاران الگویی از تربیت ایجابی است)کهف

 مدارا و گذشت . ۲

اللَّهِ«)شوری قرآن می  عَلیَ  فَأَجرُْهُ  أَصْلَحَ  وَ  عَفَا  »فَمَنْ  بر مجازات ترجیح   (40:  فرماید:  را  این آیه عفو و گذشت 

؛ 31: شود)هوددر سیره حضرت نوح)ع( نیز مدارا با قوم طاغی مشاهده می (. 6۲: 18، ج ق13۹0دهد)طباطبایی، می

فرماید: »منَْ لَمْ یصُْلِحْهُ حُسنُْ الْمُداَراَةِ یُصلِْحْهُ حُسْنُ المُْکاَفَاةِ«)شریف  امام علی)ع( می (.  18۲:  5، ج13۷۲طبرسی،  

 . (8۲: ۷5، جق1404؛ نخست مدارا، سپس کیفر)مجلسی، (18۲حکمت  :ق1414الرضی، 

 خورده بازسازی روحیه شکست .3
حتی خطاکاران مستحق   ؛(53فرماید: »قُلْ یا عِباَدِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهمِْ لَا تقَْنَطُوا منِْ رَحْمَةِ اللَّهِ«)زمر:  قرآن می 

(.  4۹۲/  1۹ش:13۷1بازسازی روحیه و امیدآفرینی هستند و نباید با تحقیر آنان را به یأس سوق داد)مکارم شیرازی،  

دعای    :صحیفه سجادیه) فرماید: »وَ أَذهْبِْ عَنِّی همََّ السَّوْءِ وَ غَمَّ السَّوْءِ امام سجاد)ع( در دعای مکارم الاخلاق می 

( با توجه به آیات و روایات یادشده، در نظام تربیت دینی، شاکله و اساس کار ۲18: ق1404؛ ابن شعبه حرانی، ۲0

بر پایه محبت، عفو، تشویق و امیدآفرینی استوار است و این اصول بر تنبیه و مجازات اولویت دارند)طباطبایی،  

ناکارآمدی روش این با(.  ۲8۷:  ۲4، جش13۷1؛ مکارم شیرازی،  3۲6:  5، جق13۹0 ایجابی،  حال، در موارد  های 

بهآموزه  تنبیه را  با رعایت شرایطی خاص جایز شمردههای دینی اصل  اند که در بخش  عنوان آخرین راهکار و 

 .تفصیل خواهد آمدبه  منظور

 

   ادله جواز تنبيه در شرایط اضطرار تربيتی
رسد که  ای می محوری در بخش پیشین، اکنون نوبت به بررسی ادله پس از تبیین مبانی حرمت اهانت و کرامت

محور در  شمارند. این دسته از ادله، در نگاه نخستین با ادله کرامتظاهراً اصل تنبیه را در تعلیم و تربیت جایز می 

ها، گامی اساسی در جهت حل  های آن رسند. بررسی دقیق این ادله و تبیین شرایط و محدودیت تعارض به نظر می 

تعارض و ارائه چارچوبی هنجاری برای تنبیه مشروع خواهد بود. در این بخش، ابتدا آیات مرتبط با مجازات و 

نهج  پایان کلمات معصومین)ع( در  تربیت و در  تعلیم و  تنبیه در  و  تأدیب  به  البلاغه  تنبیه، سپس روایات مربوط 

 شود. بررسی می 
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هایی را تعیین کرده است که اصل  قرآن کریم در آیات متعددی برای برخی جرایم و رفتارهای ناهنجار، مجازات 

 شناسد. عنوان ابزاری بازدارنده و اصلاحی به رسمیت می تنبیه را به 

(. در این آیه، تنبیه بدنی )صد تازیانه(  ۲مجازات زنا: »الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجلِْدُوا کُلَّ وَاحِدٍ منِْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ«)نور:  .  الف

 (. 86: 15، جق13۹0برای زناکار در نظر گرفته شده است)طباطبایی، 

نِینَ جلَْدةًَ« )نور:  مجازات قذف )تهمت زنا(: »وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصنََاتِ ثُمَّ لَمْ یأَْتُوا بأَِرْبَعةَِ شُهَداَءَ فَاجْلِدوُهُمْ ثمََا  .ب

 (. ۲18: 14، جش13۷1کنندگان مقرر شده است)مکارم شیرازی، (. در این آیه، هشتاد تازیانه برای قذف 4

فَاقْطَعُوا أیَْدِیهَُمَا«)مائده:    .ج (. این آیه تنبیه شدیدتری )قطع ید( را برای  38مجازات سرقت: »وَ السَّارقُِ وَ السَّارِقَةُ 

 (. 156: 6، ج1364سارقان تشریع کرده است)قرطبی، 

بُوا أَوْ تقَُطَّعَ أیَْدیِهمِْ  مجازات محاربه و فساد فی الارض: »إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبوُنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ... أَنْ یقَُتَّلُوا أَوْ یُصَلَّ  .د

های سنگین را برای محاربان و مفسدان  (. این آیه انواع مجازات 33وَ أَرْجلُُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ ینُْفَوْا منَِ الأَْرضِْ« )مائده:  

 (.3۲6 :5، جق13۹0فی الارض تعیین کرده است)طباطبایی، 

الْمضََاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ  .هـ فِی  نُشُوزَهنَُّ فعَِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهنَُّ  تَخَافُونَ  اللَّاتِی  «)نساء: تنبیه زنان ناشزه )سرکش(: »وَ 

دارد: موعظه، هجر در بستر )قهر موقتی( و ضرب سبک  (. این آیه سه مرحله تنبیه را برای زنان ناشزه بیان می 34

نویسد: »اسلام اصل مجازات و تنبیه (. علامه طباطبایی در ذیل این آیات می 3۷۲:  3، ج ش13۷1)مکارم شیرازی،  

ها هرگز از روی انتقام و تحقیر عنوان یک ابزار بازدارنده و اصلاحی به رسمیت شناخته است، اما این مجازات را به 

،  ق13۹0اند«)طباطبایی،  سازی، بیداری و بازگرداندن مجرم به مسیر صحیح تشریع شده نیست، بلکه با هدف آگاه 

دهد که  (، سه مرحله تدریجی تنبیه نشان می 34کند که در آیه نشوز )نساء:  (. مکارم شیرازی نیز تأکید می 3۲۷:  5ج

:  3، جش13۷1شود)مکارم شیرازی،  تنبیه بدنی آخرین راهکار است و تنها پس از ناکامی موعظه و هجر جایز می 

3۷3 .) 

ها ترین آن روایات متعددی از معصومین)ع( به جواز تنبیه در مقام تأدیب و تربیت اشاره دارند. در این بخش به مهم 

 شود. اشاره می 

فرماید: »مُرُوا أَوْلاَدکَمُْ بِالصَّلاَةِ وَ همُْ أَبنَْاءُ سَبْعِ سنِِینَ وَ اضْرِبُوهُمْ علََیْهَا وَ همُْ  حدیث نماز: پیامبر اکرم)ص( می . الف

صراحت بر جواز  (. این روایت به 18۷:  ۲، جق14۲1حنبل،  ؛ احمدبن 334:  1، جق140۹أَبنَْاءُ عَشْرِ سِنِینَ«)ابوداوود،  

 کند. تنبیه بدنی کودک در مقام آموزش نماز تأکید دارد و سن )ده سالگی( و میزان آن را نیز مشخص می 

خاطر جرمی  گوید به امام صادق)ع( عرض کردم: گاهی غلام یا پسری را به عمار: راوی می بنروایت اسحاق   .ب

میمی پرسید چقدر  حدّزنم. حضرت  فرمود: صد ضربه؟!  تعجب  با  گاهی صد ضربه. حضرت  گفتم  زنا    زنی؟ 

زنی؟ از خدا بترس. پس از اصرار راوی، حضرت فرمود: یک ضربه، سپس دو ضربه و در نهایت تا پنج ضربه  می

؛  ۲6۷  :۷، جق140۷را جایز شمرد و فرمود: »إِنْ کنُْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا أَجْرَمَ فَأَقِمِ الْحَدَّ فِیهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ«)کلینی،  

شمارد اما بر رعایت حد و مقدار تأکید دارد)مجلسی،  (. این روایت، تنبیه را جایز می 51  :۲8، جق140۹حر عاملی،  

 (. ۲8: ۷8، جق1404
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حمادبن   .ج می روایت  راوی  پرسیدم.  عثمان:  مملوک  و  کودک  تأدیب  مقدار  درباره  صادق)ع(  امام  به  گوید 

(. این روایت ضمن  14۹:  10، جق138۷؛ طوسی،  ۲68  :۷، جق140۷حضرت فرمود: »خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفقُْ«)کلینی،  

 جواز تنبیه، بر مداراکردن نیز تأکید دارد. 

غیاث .  د می بنروایت  علی)ع(  امام  مِنْهُ  ابراهیم:  تَضْرِبُ  مِمَّا  اضْرِبْهُ  وَ  ولََدَکَ  مِنْهُ  تُؤَدِّبُ  بِمَا  الیَْتِیمَ  »أَدِّبِ  فرماید: 

طور مستقیم بر جواز زدن فرزندان  (. این روایت به 83:  ۲1، جق1404؛ مجلسی،  4۷:  6، جق140۷وَلَدَکَ«)کلینی،  

 و یتیمان در مقام تأدیب دلالت دارد. 

روایت منع از تنبیه بیش از سه ضربه: در روایتی، امام علی)ع( به کودکان مکتبی فرمود: »أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکمُْ: إِنْ .  هـ

(. شیخ  ۲6۷:  14، جق140۷؛ کلینی،  6۹  : 4، جق138۷ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فیِ الْأدََبِ، اقْتُصَّ مِنْهُ«)طوسی،  

 زدن بیش از سه ضربه را ندارد.  طوسی براساس این روایت ادعای اجماع کرده است که معلم حقّ

 :دهنده جواز مشروط تنبیه استکند که نشان البلاغه به اصولی اشاره می امام علی)ع( در نهج 

(.  18۲حکمت  :  ق1414اصل مکافات: »مَنْ لَمْ یصُْلِحْهُ حُسْنُ الْمُدَاراَةِ یُصْلِحْهُ حُسْنُ المُْکاَفَاةِ«)شریف الرضی،  .  الف

 (. 8۲: ۷5، جق1404کند)مجلسی، کسی که مدارا او را اصلاح نکند، کیفر و تنبیه مناسب او را اصلاح می 

بِاکرامهِِمْ وَ الاشَرار بِتأدیبهمِ«)مجلسی،    .ب (.  8۲:  ۷5ج  ،ق1404تفاوت اصلاح خوبان و بدان: »اِستِْصْلاحُ الاَخیارِ 

 اصلاح خوبان به بزرگداشت آنان و اصلاح بدان به تنبیه و تأدیب آنان است. 

بِعقُُوبَةٍ«)نهج   .ج کردن شادی (. هرگز به تنبیه و عقوبت53نامه    :البلاغهنهی از شادی به هنگام تنبیه: »وَ لَا تَبْجَحَنَّ 

جویی  عنوان آخرین راهکار انجام شود، نه از روی انتقامدهد که تنبیه باید از روی کراهت و به مکن. این نشان می 

 (. 13۲: 138۲و لذت از قدرت)دلشاد تهرانی، 

الْمُحْسِنِ« )نهج   .د بِثَوَابِ  الْمُسِیءَ  »ازُْجرُِ  از طریق پاداش:  به  1۷۷حکمت    :البلاغهتنبیه  با پاداش دادن  را  (. بدکار 

نیکوکار تنبیه کن. این روشی غیرمستقیم و مبتنی بر کرامت برای بازدارندگی از رفتار نامطلوب است)حسن حسینی،  

13۹3 :6۲ .) 

توان به نکات زیر دست  با بررسی مجموعه ادله یادشده )آیات مجازات، روایات تأدیب و کلمات معصومین( می 

 یافت:

به1 تنبیه  اصل  است)طباطبایی،  .  شده  شناخته  رسمیت  به  اسلام  شریعت  در  اصلاحی  و  بازدارنده  ابزاری  عنوان 

 (. 3۷۲: 3، جش13۷1؛ مکارم شیرازی، 3۲6: 5ق، ج13۹0

. تنبیه بدنی در موارد خاص )مانند تعلیم نماز به کودک ده ساله( و با رعایت حداقل مقدار )حداکثر سه تا پنج  ۲

 (. 6۹ :4، جق138۷؛ طوسی، ۲68-۲6۷: ۷ج ،ق140۷ضربه سبک( مجاز شمرده شده است)کلینی، 

. تدریج در تنبیه یک اصل اساسی است: ابتدا موعظه و پند، سپس هجر و قهر موقتی و در نهایت تنبیه بدنی)نساء: 3

 (. 8-۷: 11، جق140۹؛ حر عاملی، 34

صراحت از شادی به هنگام تنبیه نهی کرده  . هدف تنبیه اصلاح و بیداری است، نه انتقام و تحقیر. امام علی)ع( به 4

 (.53نامه  :البلاغهاست)نهج 
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  : البلاغه های غیرتنبیهی )مدارا، تشویق، عفو( تأکید شده است )نهج . در کنار جواز تنبیه، همواره بر اولویت روش 5

 (. 18۲و  1۷۷حکمت 

محوری و ادله جواز تنبیه گذشت، یک تعارض ظاهری میان دو با توجه به آنچه در ادله حرمت اهانت و کرامت

شود. ادله حرمت اهانت بر اصل اولیه )عدم جواز هرگونه ضرر و اهانت( و ادله جواز تنبیه بر  دسته ادله مشاهده می 

جواز ثانوی )تنبیه در شرایط خاص( دلالت دارند. حل این تعارض و ارائه چارچوبی هنجاری که هم کرامت انسانی  

شرطی تحدید تنبیه( پیگیری خواهد  را پاس دارد و هم در شرایط اضطرار تربیتی راهگشا باشد، در بخش مدل پنج 

 شد.

 

 رو در فلسفه تربيت اسلامی ای ميانه شرطی تحدید تنبيه؛ نظریه مدل پنج 

مواجه    تعارض ظاهریبررسی ادله حرمت اهانت در بخش چهارم و ادله جواز تنبیه در بخش پنجم، ما را با یک  

زننده  هرگونه رفتار آسیب (  ۷0ساخت. از یک سو، قاعده »لا ضرر«، قاعده حرمت ایذاء و آیات کرامت)مانند اسراء:  

، نساء: 38 :، مائده۲دانند. از سوی دیگر، آیات مجازات )مانند نور:  عنوان حکم اولیه نامشروع میآمیز را به و اهانت

 .عمار( بر جواز تنبیه در شرایط خاص دلالت دارندبن و روایات تأدیب )مانند حدیث نماز و روایت اسحاق( 34

جو کرد. در نگاه نخستین، اسلام هرگونه ضرر  ودر تفکیک میان احکام اولیه و ثانویه جستحل این تعارض را باید  

مسیر رشد    متربّیگر  جایی که نفس طغیان  ،و اهانتی را منع کرده است )حکم اولیه(. اما در شرایط اضطرار تربیتی

عنوان آخرین راهکار  تنبیه به  ،اندهای ایجابی )تشویق، مدارا، عفو( کارساز نبوده و کمال او را مسدود ساخته و روش 

حال، صرف »جواز ثانوی« برای هنجاری شدن  شود )حکم ثانویه(. بااین و با رعایت ضوابط سختگیرانه جایز می 

ای از شرایط و ضوابط است که  سازد، رعایت مجموعه تنبیه کافی نیست. آنچه تنبیه را از اهانت و تحقیر متمایز می 

این مدل، بر خلاف رویکردهای افراطی    .گرددارائه می  شرطی تحدید تنبیه«در این پژوهش تحت عنوان »مدل پنج 

شمارند(، رویکردی  دانند( و رویکردهای تفریطی )که بدون تحدید تنبیه را جایز می)که مطلقاً تنبیه را نامشروع می 

 .باشداست که ضمن پاسداشت کرامت انسانی، در شرایط اضطرار تربیتی راهگشای عملی می   محورمیانه و قاعده 

 .شرطی تحدید تنبیه بر سه قاعده فقهی بنیادین زیر استوار استمدل پنج 

 

 قاعده لا ضرر و لا ضرار . 1

؛  ۲۹4:  5، جق140۷مفاد این قاعده که از حدیث نبوی مشتق شده، نفی هرگونه ضرررسانی به دیگری است)کلینی،  

نویسد: »هر آنچه موجب ضرر بر دیگری باشد، اعم از مالی، جانی،  محقق داماد می(.  34۲:  ۷۲، جق1404مجلسی،  

داماد، با دلیل خاص«)محقق  در مدل .  (15۲-141:  1، جق1406روحی و عرضی، در شریعت ممنوع است مگر 

کند. بدین معنا که حتی در موارد جواز  عمل می  چارچوب تحدیدکنندهعنوان  شرطی، قاعده »لا ضرر« به پنج 

 .ایجاد کند متربّیای باشد که ضرر روحی یا جسمی پایدار و غیرقابل جبرانی برای تنبیه، تنبیه نباید به گونه 
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 قاعده الضرورات تبيح المحظورات . 2

است)خویی،   فقهی  مسلم  قواعد  از  که  قاعده  خراسانی،  11۲:  ق1410این  آخوند  می(4۲8:  ق140۹؛  گوید: ، 

کنند«. براساس این قاعده، حرمت اولیه اهانت و ضرررسانی در شرایط اضطرار  ها، امور حرام را مباح می»ضرورت 

)ناکارآمدی کامل روش  به تربیتی  ایجابی(  می های  برداشته  و محدود  موقت  بااین طور  واژه  شود.  بر  تأکید  حال، 

دهد که تنبیه تنها در شرایط واقعاً اضطرارى مجاز است و نه در هر شرایطی)حسن حسینی،  »ضرورت« نشان می 

13۹3 :۷۲). 

 

 قاعده دفع افسد به فاسد. 3

گوید: هنگامی که دو مفسده )ضرر و فساد( در تزاحم قرار  این قاعده که از قواعد عقلایی و شرعی است، می 

در مسئله تنبیه  (.  ۲۷6:  ۲، جق1406گیرند، باید مفسده کمتر را تحمل کرد تا مفسده بیشتر دفع شود)محقق داماد،  

به طور کامل از مسیر رشد    متربّی تر است )زیرا ممکن است  ای بزرگ تربیتی، »ترک تنبیه در موارد اضطرار« مفسده 

کند( سرایت  نیز  جامعه  به  او  فساد  و  شود  کنترل»که  درحالی  ؛منحرف  و  محدود  تنبیه  مفسدهانجام  ای  شده« 

کند، اما در عین  تر است. بنابراین، قاعده دفع افسد به فاسد، جواز تنبیه در شرایط اضطرار را تقویت میکوچک 

 .(30۲: 13۹5حال بر تحدید و محدودسازی تنبیه نیز تأکید دارد)قائمی، 

 

 شرطی تحدید تنبيه صورتبندی مدل پنج 

یابد که پنج شرط زیر،  ای هنجاری و مثبت می تنبیه در نظام تربیت دینی زمانی از مرز اهانت فراتر رفته و صبغه

زمان و در تعامل با یکدیگر، رعایت گردند. این شروط که برگرفته از متون دینی و قواعد فقهی هستند،  طور هم به

 ترتیب عبارتند از: تدریج، هدف، مقدار، مکان و زمان و قصد و نیت.به

 های غیرتنبیهی( )تنبیه تنها پس از ناکامی کامل روش  شرط نخست: تدریج

وَ   الْمضََاجِعِ  فِی  اهْجُرُوهُنَّ  وَ  فَعِظُوهنَُّ  نُشُوزَهنَُّ  تَخَافُونَ  اللَّاتِی  »وَ  شریفه  آیه  قرآن،  در  شرط  این  مستند 

دارد. بر این اساس، تنبیه  ترتیب بیان میموعظه، هجر و سپس ضرب را به   ة است که سه مرحل( 34اضْرِبُوهنَُّ«)نساء:  

پیشین مجاز شمرده می  ناکامی دو مرحله  از  تنها پس  در (.  3۷3-3۷۲:  3ج  ش:13۷1شود)مکارم شیرازی،  بدنی 

 :ق1414فرماید: »منَْ لَمْ یُصلِْحْهُ حُسْنُ الْمُداَراَةِ یُصلِْحْهُ حُسنُْ المُْکاَفَاةِ«)شریف الرضی،  روایت نیز امام علی)ع( می 

؛ یعنی کسی که مدارا و نرمش او را اصلاح نکند، کیفر و تنبیه او را اصلاح خواهد کرد. این روایت  (18۲حکمت 

بر تقدم روش به تنبیه دلالت دارد)مجلسی،  روشنی  بر  از منظر تربیتی، شرط    (. 8۲:  ۷5، جق1404های غیرتنبیهی 

باشد. مربی موظف است پیش از    متربّیتدریج بدین معناست که تنبیه هرگز نباید نخستین گام در مواجهه با خطای  

از روش  ترتیب  به  تنبیهی،  اقدام  آیه »حرَِّضِ  هرگونه  به  ترغیب )مستند  استفاده کند: نخست، تشویق و  های زیر 

؛ سوم، مدارا و گذشت  (34؛ دوم، موعظه و پند )نساء:  (84-۹8و داستان ذوالقرنین در کهف:    65المُْؤْمنِِینَ« در انفال:  

: ق140۷ابن فهد حلی،  )لَا تضَْرِبْهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُطِلْ «  و روایت »   34؛ چهارم، هجر و قهر موقتی )نساء:  (40)شوری:  
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این روش (.  8۹ ناکامی کامل  تنبیه می تنها در صورت  به  نوبت  نه هاست که  تنبیه  این صورت،  تنها رسد؛ در غیر 

 (. ۷5: 13۹3مشروع نیست، بلکه مصداق اهانت و تعدی به کرامت انسانی خواهد بود)حسن حسینی، 

 سازی و بازدارندگی، نه انتقام و تحقیر( )آگاه  شرط دوم: هدف

»زَجْراً« )به معنای   بازدارندگی( و  »نَکَالًا« )به معنای عبرت و  با واژگانی همچون  قرآن کریم اهداف مجازات را 

است)مائده:   کرده  معرفی  نور:  38بازداشتن(  می (.  ۲؛  علی)ع(  امام  بِثَواَبِ  همچنین  الْمُسِیءَ  »اُزْجُرِ  فرماید: 

؛ یعنی بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار، تنبیه کن. این روش غیرمستقیم،  (1۷۷حکمت    :البلاغهالْمُحْسِنِ«)نهج 

:  138۲جویی)دلشاد تهرانی،  دهد که هدف اصلی از تنبیه، اصلاح و بازدارندگی است، نه تحقیر و انتقامنشان می

در تحلیل تربیتی، مربی پیش از اقدام به تنبیه باید از خود بپرسد: هدف من از این تنبیه چیست؟ اگر هدف،    (.135

از خطای خویش، بیداری فطرت الهی او، بازدارندگی از تکرار خطا، اصلاح رفتارهای نامطلوب    متربّی سازی  آگاه 

می  مشروع  جنبه  تنبیه  باشد،  او  کمال  و  رشد  نهایت  در  جق13۹0یابد)طباطبایی،  و  هدف،  (.  3۲۷:  5،  اگر  اما 

از  انتقام ابراز قدرت و سلطه متربّیگیری  به    ، تحقیر و خوارشماری او،  تنبیه  باشد،  یا تخلیه هیجانات منفی مربی 

نامشروع تبدیل می  با نیت مربی است، در رفتار  اهانتی  امری درونی و مرتبط  این دو هدف، هرچند  شود. تمایز 

(  53نامه    :البلاغهشود، مصداق »یَبْجَحُ بِعقُُوبَةٍ«)نهج ای که از تنبیه شادمان میبیرونی نیز قابل تشخیص است. مربی

عنوان آخرین چاره  ای که تنبیه را با کراهت و تأسف و به است و این نشانی از هدف منفی دارد، در حالی که مربی 

 (. 304: 13۹5کند)قائمی، دهد، هدفی اصلاحی را دنبال می انجام می 

 )عدم تجاوز از حد متعارف و شرعی(  شرط سوم: مقدار 

عمار، امام صادق)ع( حداکثر پنج ضربه را  بن روایات متعددی بر تحدید مقدار تنبیه تأکید دارند. در روایت اسحاق

عثمان، حضرت  در روایت حمادبن(.  ۲6۷:  ۷، جق140۷جایز شمرده و فرموده است: »لا تَعَدَّ حدُُودَ اللَّهِ«)کلینی،  

نیز در روایت منع از تنبیه بیش از سه ضربه، امام علی)ع(  (.  ۲68:  ۷، جق140۷فرمود: »خمَْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ«)کلینی،  

همچنین واژه »ضرب«  (.  6۹:  4، جق138۷فرماید: »إِنْ ضَرَبَکُمْ فوَْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدبَِ، اقْتُصَّ منِْهُ«)طوسی،  می

از منظر تربیتی،   (.3۷4:  3، جش13۷1به قرینه این روایات تفسیر شده است)مکارم شیرازی،  (  34در آیه نشوز)نساء:  

تر کند که تنبیه متناسب با سه عامل زیر باشد: نخست، نوع و میزان خطا؛ هرچه خطا سنگینشرط مقدار ایجاب می 

کند. دوم، سن و  تواند بیشتر باشد، اما هرگز از حداکثر شرعی )سه تا شش ضربه سبک( تجاوز نمی باشد، تنبیه می

؛ تنبیه کودک ده ساله با نوجوان پانزده ساله و بزرگسال تفاوت دارد و روایت »أَبنَْاءُ عَشْرِ سنِِینَ« نشان  متربّیشرایط 

سوم، نوع (.  334  :1، جق140۹دهد که تنبیه بدنی برای کودکان کمتر از ده سال اساساً جایز نیست)ابوداوود،  می

زا و بدون ایجاد  تنبیه؛ تنبیه بدنی تنها در موارد بسیار محدود و با رعایت حداکثر سه تا شش ضربه سبک )غیرآسیب

تری سازی، قهر موقتی و توبیخ( دامنه وسیع کبودی و سرخی( مجاز است، در حالی که تنبیه غیربدنی )مانند محروم

نویسد:  می(  4۷۷/  ۲:  تااند. امام خمینی)بیفقهای معاصر نیز بر این نکته تأکید کرده (.  ۷8:  13۹3دارد)حسن حسینی،  

آیت  گردد«.  شکستگى  و  بدن  سیاهى  و  سرخى  موجب  که  نرسد  حدىّ  به  ]تنبیه[  که  است  آن  الله »احتیاط 

گوید: »تأدیب کودک با ضرب که به مقدار متعارف و بدون ایجاد جراحت باشد، جایز  نیز می(  55:  ق1410خویی)

 است«.
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 آموزی عمومی()خفا و پنهانی، مگر در موارد عبرت  شرط چهارم: مکان و زمان

الْمُؤمِْنِینَ«)نور:  در قرآن کریم، آیه مجازات زنا می  لیَْشْهَدْ عَذَابَهمَُا طَائِفَةٌ مِنَ  جهت  در این آیه، به (.  ۲فرماید: »وَ 

آموزی عمومی و بازدارندگی اجتماعی، حضور گروهی از مؤمنان هنگام اجرای مجازات خواسته شده است.  عبرت

اما در روایات تربیتی، بر پنهانکاری در تنبیهات معمول و روزمره تأکید شده است تا موجب هتک حرمت و تحقیر 

می   (.۲۹8:  13۹5نگردد)قائمی،    متربّی نشان  این شرط  تربیتی  تنبیه تحلیل  است؛  پنهانکاری  اولیه،  اصل  دهد که 

حفظ گردد، زیرا تنبیه   متربّی تربیتی تا حد امکان باید در خفا و دور از چشم دیگران انجام شود تا کرامت و آبروی  

این  (.  80:  13۹3شود)حسن حسینی،  علنی جز در موارد خاص، خود نوعی اهانت و تحقیر محسوب می  استثنای 

آموزی عمومی است؛ آنجا که خطا ماهیت اجتماعی دارد و هدف از تنبیه، بازدارندگی دیگران  اصل، موارد عبرت 

برخی مجازات  )مانند  تربیت های حدی(، می است  تعلیم و  این موارد در  اما  انجام داد،  تنبیه را در ملأ عام  توان 

معمول و روزمره بسیار نادر است. افزون بر این، زمان تنبیه نیز حائز اهمیت است؛ تنبیه باید بلافاصله پس از خطا  

شکل گیرد. تأخیر بیش از حد در تنبیه، اثر تربیتی    متربّی)در حد معقول( انجام شود تا رابطه علت و معلولی در ذهن  

 جویانه تلقی شود.عنوان رفتاری انتقامسازی، صرفاً بهجای آگاه دهد و ممکن است به آن را کاهش می 

 )انجام از روی کراهت و اصلاح، نه شادی و ابراز قدرت( قصد و نيت   شرط پنجم:

بِعقُُوبَةٍ«)شریف  نهج   53ترین مستند این شرط، کلام امیرالمؤمنین علی)ع( در نامه  مهم  لَا تَبْجَحَنَّ  البلاغه است: »وَ 

دهد  واژه »بَجَحَ« به معنای شادی و سرمستی است. امام علی)ع( به مالک اشتر فرمان می(. 53نامه  :ق1414الرضی، 

عقوبت و  تنبیه  هنگام  به  هرگز  می که  دیگر  روایت  در  نیز  ندهد.  راه  خود  به  سرمستی  و  شادی  فرماید: کردن، 

بِتأدیبهِم«)مجلسی،   الاشَرار  بِاکرامِهمِْ وَ  ؛ یعنی اصلاح بدان به تأدیب آنان  (8۲:  ۷5، جق1404»اِستِْصْلاحُ الاخَیارِ 

 است، نه به تحقیر و آزار آنان. 

از منظر تربیتی، شرط قصد و نیت که امری درونی است، تأثیری مستقیم بر چگونگی اجرای تنبیه و پیامدهای آن  

به  تنبیه را  باید  این  دارد. نخست، کراهت و تأسف: مربی  اینکه  انجام دهد، چه  با کراهت  عنوان آخرین چاره و 

برد، بلکه ناچار به آن تن داده است)دلشاد  عنوان یک روش تربیتی لذت نمیدهد او از تنبیه بهکراهت نشان می 

را    متربّیدوم، دلسوزی و محبت: حتی در هنگام تنبیه، مربی باید دلسوزی و محبت خود به  (.  13۲:  138۲تهرانی،  

دهد که تنبیه باید همراه با مدارا و نرمی باشد.  نشان می(  ۲68:  ۷، جق140۷حفظ کند؛ روایت »وَ ارْفُقْ«)کلینی،  

  متربّی عنوان ابزاری برای ابراز قدرت و سلطه بر  جویی: برخی مربیان از تنبیه به سوم، پرهیز از ابراز قدرت و سلطه 

انسانی است.  استفاده می  به کرامت  بارز اهانت و تعدی  بلکه مصداق  نیست،  نهتنها تربیتی  این رویکرد  کنند که 

فراهم کند، چنانکه قرآن    متربّیچهارم، توبه و بازگشت: پس از تنبیه، مربی باید زمینه بازگشت و جبران را برای  

از این رو، تنبیه باید به توبه و اصلاح منجر شود، نه به لجاجت  (.  118فرماید: »ثُمَّ تَابَ عَلَیْهمِْ لیَِتُوبُوا«)توبه:  کریم می 

های کلیدی هر شرط را نشان  کارگیری مدل پیشنهادی، جدول زیر شاخص برای سهولت در به   و سرکشی بیشتر.

 :دهدمی
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 شرطیبندی مدل پنج جدول جمع 

 شاخص سبز )تنبيه مشروع(  شاخص قرمز )اهانت(  مستند نقلی  شرط

عنوان  تنبیه بدون تلاش قبلی، به  18۲؛ حکمت 34نساء:  تدریج 

 نخستین گام

تنبیه پس از ناکامی کامل تشویق،  

 موعظه، مدارا و هجر

انتقام، تحقیر، ابراز قدرت، تخلیه  53؛ نامه 1۷۷حکمت  هدف

 هیجانات منفی 

سازی، بیداری، بازدارندگی، آگاه

 اصلاح و رشد 

؛ طوسی، ۲68-۲6۷: ۷،جق140۷کلینی، مقدار 

 4:6۹، جق138۷

بیش از سه تا شش ضربه، ایجاد 

 کبودی و جراحت

حداکثر سه تا شش ضربه سبک،  

 متناسب با سن و خطا

مکان و 

 زمان 

آمیز، تأخیر تنبیه علنی و هتک  ۲۹8: 13۹5؛ قائمی، ۲نور: 

 طولانی پس از خطا 

خفا و پنهانی )جز عبرت عمومی(،  

 بلافاصله پس از خطا 

شادی، لذت از تنبیه، غضب،   ۲68: ۷،ج140۷؛ کلینی،53هنام قصد و نيت 

 جویی سلطه

کراهت، دلسوزی، مدارا، امید به 

 اصلاح

 

های کلیدی پنج شرط تحدید تنبیه )تدریج، هدف، مقدار، مکان و زمان، قصد و نیت( را در  جدول فوق، شاخص 

دهد. بر این اساس، هرگونه تنبیهی که بدون  دو وضعیت »قرمز« )اهانت نامشروع( و »سبز« )تنبیه مشروع( نشان می

آمیز صورت علنی و هتک های غیرتنبیهی، با هدف انتقام و تحقیر، بیش از سه تا شش ضربه، به تلاش قبلی در روش 

جویی انجام شود، در محدوده اهانت قرار گرفته و نامشروع است. در مقابل، تنبیهی که  و با حالت شادی و سلطه 

سازی و اصلاح، در حد سه تا شش ضربه سبک و متناسب با  های ایجابی، با هدف آگاه پس از ناکامی کامل روش 

سن خطا، در خفا و بلافاصله پس از خطا و با کراهت و دلسوزی صورت گیرد، مشروع و دارای صبغه هنجاری  

مثبت خواهد بود. به عبارت دیگر، جدول مذکور ابزاری عملیاتی برای تشخیص مرز دقیق میان تأدیب مشروع و  

 دهداختیار مربیان و والدین قرار می اهانت نامشروع در 

شرطی تحدید تنبیه که در این پژوهش ارائه گردید، صرفاً یک سازة نظری نیست، بلکه از قابلیت  بنابراین، مدل پنج 

توان در چهار سطح معلمان و مربیان، والدین،  ها را می های تربیتی برخوردار است. این قابلیتکاربرد عملی در نظام 

 های آتی دنبال کرد.گذاران آموزشی و پژوهش سیاست

پنج   نخست، مربیان: جدول  و  معلمان  نیت( برای  و  قصد  و  زمان،  و  مکان  مقدار،  هدف،  تدریج،  )شامل  شرط 

لیست پیش از اقدام به تنبیه مورد استفاده قرار گیرد. به این معنا که مربی موظف است  عنوان یک چک تواند به می

ها تحقق نیافته  پیش از هرگونه تنبیه، رعایت همة این شروط را بررسی کند و چنانچه تشخیص داد که یکی از آن 

تنها مشروع نیست، بلکه به اهانت و تعدی به  است، از تنبیه خودداری ورزد، چه اینکه تنبیه در چنین وضعیتی نه

 منجر خواهد شد. متربّیکرامت 

جای  کند تا در مواجهه با رفتارهای نامطلوب فرزندان، به شرطی به والدین کمک می برای والدین: مدل پنج   دوم،

انتقامواکنش و  هیجانی  به های  قاعده جویانه،  منطقی،  حسابصورت  و  والدین  مند  به  مدل  این  کنند.  عمل  شده 

طور  های غیرتنبیهی )تشویق، موعظه، مدارا، قهر موقتی( را به آموزد که پیش از تنبیه، از خود بپرسند که آیا روش می

سازی و اصلاح است یا انتقام و تحقیر؟ آیا مقدار تنبیه از حد  اند؟ آیا هدفشان از تنبیه، آگاه کامل به کار گرفته 
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کنند یا از روی  شود؟ و آیا از روی کراهت و دلسوزی اقدام می کند؟ آیا تنبیه در خفا انجام می شرعی تجاوز نمی 

 جویی؟ خشم و سلطه 

های انضباطی در مدارس و مراکز  نامه تواند مبنای تدوین آیین گذاران آموزشی: این مدل می برای سیاست   سوم،

جای رویکردهای افراطی مبتنی بر منع مطلق تنبیه )که در عمل با مقاومت فرهنگی و اجرایی  آموزشی قرار گیرد. به

نادیده می مواجه می  انسانی را  تنبیه )که کرامت  بر جواز مطلق  مبتنی  تفریطی  یا رویکردهای  گیرد(، مدل  شود( 

توانند با گنجاندن این شروط  گذاران می دهد. سیاستمند و عملیاتی ارائه می شرطی چارچوبی مشروط، قاعده پنج 

آیین  تحقیرنامه در  و  اهانت  از  هم  تربیتی،  تربیتی،  دانش   های  اضطرار  موارد  در  هم  و  کنند  جلوگیری  آموزان 

 راهکاری شرعی و منطقی در اختیار معلمان قرار دهند. 

توانند شرطی از قابلیت آزمون تجربی برخوردار است. پژوهشگران می های آینده: مدل پنج ، برای پژوهش چهارم

در مطالعات آتی، تأثیر رعایت یا عدم رعایت هر یک از این پنج شرط را بر پیامدهای تربیتی گوناگون، از جمله  

مورد بررسی    متربّی، عملکرد تحصیلی، رفتارهای پرخاشگرانه، سلامت روان و کیفیت رابطه مربیمتربّیعزت نفس  

اندازه  برای  استاندارد  ابزارهای  امکان طراحی  قرار دهند. همچنین  این شروط در  و سنجش  میزان رعایت  گیری 

 های تربیتی مختلف وجود دارد. محیط

 

   ی ريگ جه ينت

الگو   پژوهش عنوان»  با  ترب  هیتنب  د یتحد  یحاضر  پنج یاسلام  تیدر  از کرامت    انتیص  یبرا  قرآنیی فقه  اریمع  : 

  ه ی »اهانت نامشروع« و »تنب  ان یم  قیمرز دق  میترس  ی عنی  ، ینید  تیو ترب  میتعل  عملیِی و هدف حلِّ معضلِ نظر  «متربّی

  ن یا  یحال، دستاورد اساسن یکرده است. باا  ن یتدو  یآنقری بر مستندات فقه  یرا مبتن  یاریمعپنج   ییمشروع«، الگو

گذار از    یِنی»سازوکار ع نییدر تب  ه،یتنب  یجواز ثانو   یادآور یصرفاً    ایحرمت اهانت  یقاعده   یایمقاله، فراتر از اح

خلاصه    یتیدشوار ترب  یهات یبا موقع  یو والد در مواجهه   یمرب   ی برا  «ی به حکم قاطع عمل  ی نظر  ی کل   یهاگزاره 

شده است که    یطراح  «یریگمتصمیی »منطق پلکان  کی بلکه در قالب    ،یانتزاع  یهیتوص  کیگذار، نه    نی. اشودیم

 : ردیگی را در بر م  لیذ یگانه مراحل سه 

اول  یمرحله  پ  ه ینخست )اصل  به  اهانت  ا ی  زا بیآس  ز،یرآمی(: هرگونه رفتار تحقنیشیو مفروض  نسبت    ،متربّیبار 

از    یهیرتنبیغ  ی هاروش   ینه یاساس، گنج   ن ی . بر اشودی ممنوع اعلام م   تخلف،رقابلیو غ  یع یتشر  ی عنوان حکمبه

هر    نیشیدارند، بلکه مفروضِ پ  یقطع  تیاولو  نهاتنه  ه، یروح  یو بازساز  ی عاطف  یوگومدارا، گفت   ق،یتشو  لیقب

ها  روش   نیا   یهاتیتمام ظرف  ،یهیاز هر گونه اقدام تنب  شیموظف است پ  یو مرب  دهندی م  لیرا تشک  یتیاقدام ترب

 . ردیکار گرا به 

کامل، در    یریکارگبا وجود به  ،یهیرتنبیغ  یهاکه روش   ی(: در صورت یو جواز ثانو   یتیدوم )اضطرار ترب  یمرحله 

منجر   ی نظم آموزش  ای  تیدر شخص  یترناکام ماندند و استمرار وضع موجود به فساد بزرگ   متربّیاصلاح رفتار  

. کندی م  زیطور موقت تجوبه   یبازدارنده و اصلاح   رابزا  کی عنوان  را به   هیاضطرار، شرع تنب  یمرحله   نی در ا  شد،یم

 .شودینم یمباح مطلق تلق وجهچ یاست و به ه دیجواز، مشروط و مق ن یا
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در    ،یبه حکم عمل  یگذار از سطح نظر  یِ اصل  دی(: کلیشرطو عمل؛ مدل پنج   هیاتصال نظر  یسوم )نقطه   یمرحله 

  ی ساز هدفِ آگاه .  ۲  ن،ی شیپ  یهاروش   ی قطع  یو ناکام  ج یتدر.  1)شامل:    یشرط. مدل پنج ردیگی م  ی مرحله جا  ن یا

قصدِ کراهت .  5خفا( و    تی متناسب )با اولو  مانِمکان و ز  تیرعا.  4  رمخرب،یمقدارِ متعارف و غ.  3  ،یو بازدارندگ 

اصلاح  به یطلبو  ف(  »پنج  هم   ی ترازو  ای  لتریمثابه  مسنجشِ  بدکندی زمان«عمل  مرب  نی.  که  لحظه   یمعنا  آن    ی در 

  ی دهد که فعل او در کدام سو  صیتشخ   تواندی م  نه،یآ  پنج   نی تنها با عبوردادن قصد و اقدام خود از ا  ،یریگمیتصم

مشروع    یرا از رده   هیتنب  ،یطور خودکار و منطقشروط، به   نی از ا  ک ینقص در هر  ای. هرگونه خلل  ردیگی م  ارمرز قر

  ل ی و تبد   ارهایمع  یِکردن نسبی مدل مذکور، با کمّ  ن،ی. بنابراسازدی م   لیخارج کرده و به مصداق بارز اهانت تبد 

  یِ عملاً پل ارتباط   ،ینیع  ی هات یدر موقع  ی ابیارزقابل   یها»ضرورت« و »متعارف«( به مؤلفه   ری)نظ  یفقه  یکل  میمفاه

 . کندی را برقرار م تیو ترب میپرچالش تعل دانیو م ینیمتون د انیم یشده گم

)همچون قهر    یربدنیغ  هیقاطع تنب  تِیاولو  ،یشرطچارچوب پنج   نیاز دل هم  ،یاستنتاج  دیتأک  کیمثابه  ادامه و به   در

تنب  یسازمحروم  ایهدفمند    یزبان  خ یتوب  ،یموقت بر  م  یبدن  هی معقول(  تنب  گردد؛ی استنباط   ل یدلبه  ،یبدن  هیچراکه 

  ی خطر برا  یدرجه   نیهمواره در بالاتر  ت«،»نی  و   زمان«»مکان   ر«،»مقدا   یگانه در برابر شروط سه   شتریب  یریپذبیآس

اضطرار    تِیراهکار در نها   ن یو محدودتر  نیترعنوان واپس رو، صرفاً به   ن یاهانت قرار دارد و از ا   یبه واد   دنیلغز

 خواهد بود.  هیتوجقابل

وجو کرد، بلکه ارزش  جست  ی صرفاً در استخراج شروط فقه  دیپژوهش حاضر را نبا  نی ادیبن  ینوآور  ب،یترت  نیبد

  ی کامل از کرامت ذات   انتیاست که ضمن ص  ر«یپذمحور و کاربستچارچوب قاعده   ک ی  ی آن در »طراح  ی اصل

تشخ   ،متربّی اخت  یشفاف  یِصیابزار  س  ن یوالد  ان،یمرب  اریدر  م  ی وزشآم  گذاراناستیو  به  دهدی قرار    ی جاتا 

بتوانند از رو   یِ محل  ی هاعرف   ا ی  یاضطرار   ،یاقه یسل  ی هابر برداشت  یمبتن  یریگمیتصم مستدل،    ی اه یناهمسان، 

  یِ ضمن حفظ کارآمد  ق،ی طر   نی کرده و از ا  یرویمجاز از اهانت ممنوع پ  هیتنب  کیتفک  یبرا   یو شرع   ریپذسنجش

 .ندینما فایا  یخوببه  متربّیخود را در قبال کرامت   ینیدو  یاخلاق  تیمسئول ت،یترب ندیفرا
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